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  احمد پوپل

  ٢٠١٨ی  جولا٢٧
 

   ھا و پيشوندھا و پسوندھا لغت املاى بعضى از 
   

  :شود ھميشه جدا از منادا نوشته مى) ءحرف ندا( اى

  اى خدا، اى که          

  

  :شود ٔ جدا از جزء و کلمه پس از خود نوشته مىاين، آن

   آنچه، آنکه، اينکه، اينجا، آنجا، وانگھى ، آنگه ،  آنھا ، اينھا: ء استثنا         

، ) آن کس که(ان چنان ، آن چنان که ، آن را ، آن روز ، آن زمان ، آن سو ، آن طور ، آن قدر آن کس  ، آن که  مخفف 

  آن کو ، آن گونه ، آن ھمه ، آن گاه

  ،)ی آن زمان ، آن وقت اقيد به معن(                   آن گاه  

  )]آنگه(نی  پس از آن ، سپس قيد مرکب به مع[ آنگاه  : ء استثنا                   

  ]آن ھنگام ) آنگه(يد مرکب  آنجا يعنی ق [  آنگاه                              

                                 

  :شود  مى از خود نوشتهٔ ھمواره جدا از کلمه پسھمين، ھمان

  ين که ، ھمين گونه ، جا، ، ھمين طور ، ھم                    ھمين خانه، ھمين     

                        ھمان جا ، ھمان کتاب ، ھمان طور ، ھمان که ، ھمان گاه ، ھمان گونه

  

  :شود، مگر در موارد زير ٔھمواره جدا از کلمه پس از خود نوشته مى  ھم

  :گونه باشد کلمه بسيط . ١    

   ھمچنين، ھمچنان ، ھمچند ، ھمچنو، ھمچو ، ھمچونھمشھرى، ھمشيره، ھمديگر، ھمسايه، ھمين، ھمان،          

   ھموطن، ھمزيستی،  ھمسايه، ھمخوان، ھمخرج، ھمخواب، ھمگون،، ھمکيش          ھمپايه 

  :ى باشدئھجا جزء دوم تک. ٢    
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، ھمپا  ، ھمتا ، ھمسن ،ھمسنگ ، ھمسو ، ھمفکر ، ) برابر ھم پھلو(ھمدرس، ھمسنگ، ھمکار، ھمراه ، ھمبر          

 ، ھمرنگ، ھمراز،  ھمراه،  ھمدل،  ھمدرس،  ھمدست، ھمدرد،  ھمخو،  ھمنام،ھمقد ، ھمکف ، ھمنام  ،  ھمگام

  ...ھموزن  ،  ھموار، ھمو،  ھمنوع،  ھمسر، ھمسال، ھمزور،  ھمسان،ھمزاد

  

   مرکب مستقل  بسازد ھم پيشوند اشتراک باشدۀ ـ اگر ھم کلم٣

   ومفھوم مستقل  از اصل معانی لغات باشداه داری معنساخته می شود ک) يا چند لغت( مرکب از ترکيب دو لغت ۀکلم

  ھم دل ـ ھمدل ، ھم راه ـ ھمراه ، ھم درس ـ ھمدرس ، ھم بازی ـ ھمبازی ، ھم سايه ـ ھمسايه 

   خود بسازد  ۀمستقل از معانی اجزای تشکيل دھند ۀمانند کلمات تک ھجائی  وچند ھجائی اگر کلم

  ھم ـ بستگی ، ھمبستگی 

تيم ھمصوت، ھمصنف، ھمٔبا کلمه بعد از خود موجب دشوارخوانى شود، مانند » ھم«نويسى    که پيوسته در صورتى   

  .ّجدانويسى آن مرجح است

  

  :شروع شود» آ«جزء دوم با مصوت . ۴    

  ھمايش، ھماورد، ھماھنگ ،ھماره ،ھمانند ، ھمانھا ، ھمايش ، 

  :شود جدا نوشته مىھم اھر شود، ّھمزه در تلفظ ظ» آ«از حرف  در صورتى که قبل

  آرمان  ھم آواز آرزو، ھم  ھم          

  :شود شود، جدا نوشته مى آغاز مى» م«يا » الف«ھم، بر سر کلماتى که با :  تبصره   

  مسلک ، ھم مرز ، ھم مدھب  ، ھم مسلک ، ھم منزل ، ھم ميھن ،  مرز، ھم اسم  ، ھم اتاق ، ھم ھم           

   جدا نوشته می شوداين کلمات 

  ،ھم جفت ، ھم جنس ، ھم جوار ، ھم حجره) طراز صحيح نيست(ھم پشتی ، ھم پياله ، ھم پيمان  ، ھم پيوند  ھم تراز 

، ّ،  ھم سرا ، ھم سفر ، ھم سليقهھم خانه ، ھم داستان ، ھم دوره ، ھم رکاب ، ھم زبان ، ھم زلف ، ھم زمان  ، ھم سخن 

 ، ھم صحبت ، ھم صدا ، ھم صنف ، ھم عرض ، ھم عقيده ، ھم عصر ، ھم عنان ، ھم عھد ، ھم ھم سوگند ، ھم شکل

قافيه  ، ھم قدم ، ھم قسم ، ھم قطار ، ھم قلم  ھم کاسه ، ھم کلام ،  ھم گروه ،  ھم لباس  ، ھم نژاد ، ھم نبرد ، ھم نشين 

   ، ، ھم نمک ، ھم نوا

  

  :شود نوشته مىٔ ھمواره جدا از کلمه پس از خود ھيچ

   ھيچ گاه ، ھيچ گونه  ھيچ وجه ، ھيچ وقت ،زيکس ، ھيچ چ  کدام، ھيچ  يک، ھيچ  ھيچ

  

  : درمگرشود،  ٔجدا از کلمه پس از خود نوشته مى چه

  چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان      

  :چسبد ٔ ھمواره به کلمه پيش از خود مىچه

  مچه نا يچه، کمانچه، قبالهآنچه، چنانچه، خوانچه، کتابچه، ماھ      

  :شود، مگر در موارد زير ٔ در ھمه جا جدا از کلمه پيش از خود نوشته مى را

  .، در پاسخ به پرسش منفى»آرى«و در معناى » براى چه؟«در معناى  چرا      
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  :شود ٔ جدا از کلمه پيش از خود نوشته مىکه

  )که کسى آن(= که   که، آن  چنان      

   بلکه، آنکه، اينکه: استثناء     

َ، حذف يا حفظ ھمزه اين کلمه، وقتى که بين دو علم ابن َ   :واقع شود، ھر دو صحيح است) اسم خاص اشخاص(ٔ

  سينا ابن عبدالله ابن حسين/ سينا بن عبدالله بن ّمحمدابن زکرياى رازى؛ حسين/ زکرياى رازى ّمحمدبن     

  :شود  در موارد زير پيوسته نوشته مىبه

  ):شود خوانده مى» باى تأکيد«يا » باى زينت«ًکه اصطلاحا  ھمان( ھنگامى که بر سر فعل يا مصدر بيايد .١    

  )گفتن(= بگفتم، بروم، بنمايد، بگفتن           

  . کار رودبه  بدان، بدو، بديشان  بدين، صورت   به. ٢    

  : ھرگاه صفت بسازد. ٣    

  ...، بسزا  بھوش،بخرد، بشکوه، بھنجار، بنام          

  :شود  در ساير موارد جدا نوشته مىبه

  منـزل، به نام خدا  به  سختى، منـزل  به برادرت گفتم، به سر بردن، به آواز بلنـد، به

ٔوع حرف اضافه فارسى نيست و پيوسته به آيد از ن ھاى عربى مى که در آغاز بعضى از ترکيب» به«حرف :  تبصره   
  :شود ٔکلمه بعد نوشته مى

  العين، بشخصه، مابازاء، بذاته  بعينه، بنفسه، برأی         

مانند انداختن، (شوند  بر سر افعالى که با الف مفتوح يا مضموم آغاز مى» ميم نھى«، »نون نفى«، »باى زينت«ـ ھرگاه 

  :شود در نوشتن حذف مى» الف«بيايد، ) افتادن، افکندن

   بينداز، نيفتاد، ميفکن         

ًگونه باشد، يعنى معناى آن دقيقا مرکب از  شود، مگر آنکه کلمه بسيط  ٔھميشه جدا از کلمه پس از خود نوشته مى  بى

  :معانى اجزاى آن نباشد

  بيھوده، بيخود، بيراه، بيچاره، بينوا، بيجا          

  :شود  مى ٔ کلمه پس از خود نوشتهھمواره جدا از ھمى و مى

  گويد  افکند، ھمى  رود، مى  مى         

  

  :ر درشود، مگ ٔ ھمواره جدا از کلمه پيش از خود نوشته مىترين و تر

  مھتر، کھتر، بيشتر، کمتر بھتر،           

  :باشد صحيح مى) پيوسته و جدا(در ترکيب با کلمات به ھر دو صورت ) ٔنشانه جمع( ھا

  ھا گره/ ھا، گرھھا کوه/ ھا، کوھھا چاه/ھا، چاھھا  باغ/ ھا، باغھا کتاب/ کتابھا           

  : اما در موارد زير جدانويسى الزامى است   

  :ٔھاى بيگانه نامأنوس به کار رود  بعداز کلمهھاھرگاه . ١    

  ھا  ھا، فرماليست ھا، پزيتيويست  مرکانتيليست           

  :سازى مشخص کنيم ھنگامى که بخواھيم اصل کلمه را براى آموزش يا براى برجسته. ٢    

  ھا افغانىھا،  ، متمدنھا  باغ، ھا کتاب           
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  :ختم شود» ظ«و » ط«شود و يا به ) از سه دندانهبيش( پردندانه ھرگاه کلمه. ٣    

  ھا  ّھا، تلفظ  ھا، استنباط  ھا، حساسيت بينى  پيش          

  :ّھرگاه جمع اسامى خاص مد نظر باشد. ۴    

  ھا  ھا، ھدايت ھا، مولوى ھا، فردوسى سعدى          

  :غيرملفوظ ختم شودھاى کلمه به . ۵    

  ھا ھا، خانه ميوه:انند م          

  :ّيا به ھاى  ملفوظ   ختم شود که حرف ماقبل از آن حرف متصل باشد

  ھا ھا، به ھا، پيه ھا، فقيه سفيه

  

ٔ گونه قديمى حرف اضافه .١   . فقط در کلمات بدين، بدان، بدو، بديشان باقى مانده است» به«ٔ

   

  

  کم ھمواره از کلمه بعد از خود جدا نوشته می شود 

  کمبود ، کمتر ، کمرنگ  ، کمياب : ءاستثنا

 

  


